
گفت‌وگو

در خرمشهر چه گذشت؟
خاطرات دكتر محمدرضا سنگري از روزهاي نخستين دفاع مقدس

اشاره
پروژة تاريخ شفاهي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي طرح ارزشمندي بود كه چند سال پيش، اجراي آن 
به نگارنده سپرده شد. براي اجراي اين طرح با بسياري از همكاران سابق و لاحق سازمان گفت‌وگو كردم و مجموعة 
خوبي فراهم شد كه گفت‌وگو با دكتر محمدرضا سنگري )کارشناس مسئول اسبق گروه ادبیات و سردبیر رشد 
آموزش ادب فارســی( از آن جمله است. جلسة دوم اين گفت‌وگو، اغلب به شنیدن خاطرات ایشان از دوران دفاع 

مقدس بود. به نظرم رسيد اين بخش از گفت‌وگو را به‌عنوان برگي از تاريخ دفاع مقدس به خوانندگان ارائه كنم.

گفت‌وگو ازمسعود جوادیان
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 آقاي دكتر ممنون كه وقت گذاشتيد. جلسة 
قبل رســيديم به جايي كه شما كارشناسي 
ارشــد گرفتيد. لطفاً ادامة صحبت‌هايتان را 

بفرماييد.
 بسم‌الله الرحمن الرحيم. دورة كارشناسي ارشد من 
مواجه بود با دورة جنگ. من سال 64 فارغ‌التحصيل 
شدم و ليسانس گرفتم و همان سال مشغول تحصيل 
كارشناسي ارشد شدم. در تمام اين مدت من درگير 
جنگ بودم. طبيعي است كه بايد در اينجا فصلي از 

اين دوره را مطرح كنم.
خب تاريخ رســمي مي‌گويد كه جنــگ در 31 
شهريور سال 59 آغاز شــد ولي واقعيت اين است 
كــه براي ما كه در محل حضور داشــتيم، چندين 
ماه زودتر جنگ آغاز شــده بود. در آن مدت عراق 
به مرزهاي كشــور حمله مي‌كرد، روستاها را غارت 
مي‌كرد، وسايل نقليه‌اي را كه معمولًا در حدود مرز 
در حركت بودند مورد تهاجم قرار مي‌داد كه معمولًا 
راننده‌هايشان كشته مي‌شدند و اموالشان به غارت 
مي‌رفت. عراق با استفاده از ظرفيت زماني و موقعيت 
زبانــي مرزها با برخي از عناصــر )كه آن موقع يك 
جرياني هــم با عنوان خلق عرب بود( ارتباط برقرار 
مي‌كرد، اسلحه در اختيارشان قرار مي‌داد، گروه‌هاي 
جاسوسي را به داخل ايران مي‌فرستاد، به‌خصوص 
در منطقة خوزستان گاهي اوقات جاسوسان عراقي 
و خود عراقي‌ها با لباس مبدل در خوزســتان ديده 
مي‌شــدند و قابل شناســايي هم بودند ولي خب 
موقعيت انقلاب به گونه‌اي بود كه انقلابیون آن‌قدر 
درگير مسائل شده بودند كه فرصت پرداختن به اين 
موضوعات و مسائل را نداشتند. انفجارهاي پي‌درپي 
در خوزســتان اتفاق مي‌افتاد. بمب‌گذاري‌هايي در 
معابر و به‌خصوص در جاهاي پرجمعيت مثل بازار 
مي‌شــد كه به قتل مردم بي‌گناه منجر مي‌شد. ما 
از همان موقع درگيــر يك چنين وضعيتي بوديم. 
درواقع ما از حدود 4 ماه قبل از اينكه جنگ رســماً 
شروع شــود با عراق درگير بوديم. ناگزير به‌صورت 
نيروهــاي پارتيزانــي مي‌رفتيم مــرز و محافظت 
مي‌كرديم و كمــك مي‌كرديم. اين يك جبهه بود، 
تازه جبهة فرهنگي هم بود چون القائات فرهنگي در 

منطقه زياد رواج داشت و تبليغ مي‌كردند.
6/5  جریان همزمان فعالیت می‌کردند. یک جریان، 
جریان خلق عرب بود که بسیار گسترده کار می‌کرد 

و امکانات بسیار زیادی از عراق دریافت می‌کرد. آن‌ها 
مردم ساده‌لوح را مي‌توانســتند با خودشان همراه 
كنند. دائم تظاهرات بود، بهانه‌هاي مختلف هم وجود 
داشت. در كنار اين جريان جريان‌هاي چپ نيز بودند 
كه گاهي وقت‌ها با جريان خلق عرب هم‌داســتان 
مي‌شــدند. در فضاهاي دانشگاهي هم خيلي فعال 
بودند. آن موقع من دانشــجو بــودم. در كنار اين، 
جريان‌هايــي مثل مجاهدين خلــق و پاره‌هاي 
جدا شــده از آن مثل جريان پيكار و ... هم بودند، 
به گونــه‌اي كه وقتي من در دانشــگاه اهواز درس 
مي‌خواندم، اين‌قدر ديوارها از اعلاميه‌هاي گروه‌هاي 
مختلف پر شــده بود كه بعضي‌ها ديگر اعلاميه را 
به ســقف کلاس‌ها مي‌زدند، يعني حتي سقف هم 
بخشي از پوشش تبليغات گروه‌هاي مختلف بود و 

خود به خود در اين فضا دائم درگيري بود.
ما در اين فضاي پر از درگيري ناگهان مواجه شديم 
با مســئله جنگ و خوزستان. يادم هست روزي كه 
جنگ شروع شد من در دانشگاه مشغول سخنراني 
بودم. داشــتم صحبت مي‌كردم كه ناگهان صداي 
انفجار بســيار بلندي شنيده شد. در وسط صحبت 
گفتم احتمــالًا بمب‌گذاري كردنــد! و اين همان 
لحظه‌اي بود كه »پايگاه چهارم وحدتي« را كه يكي 
از مهم‌ترين پايگاه‌هاي نظامي ـ شكاري ايران بود در 
دزفول بمباران كردند و اين روز 31 شــهريور سال 
59 بود. جلسة سخنراني من تعطيل شد و من آمدم 
بيرون. البته قبلش ما اين درگيري‌ها را داشتيم. اما 
در اينجا لباس پوشيديم و رسماً آماده شديم كه وارد 
جنگ شويم. معلوم شد جنگ به‌طور جدي شروع 
شــده و عراق با 10 لشــكر مكانيزه آمده است كه 
دزفول را فتح كند. خب طبيعي بود كه اگر دزفول 
فتح مي‌شد تمام راه‌هاي ارتباطي جنوب با كل كشور 
قطع مي‌شد. ما در يك وضعيت بسيار سختي قرار 

گرفته بوديم.

 با انواع سلاح آشنايي داشتيد؟
 خب من چون دورة خدمت را گذرانده بودم يك 
مقدار آمادگي‌هاي نظامي هم داشــتم. آشــنايي با 
سلاح داشتم. در دورة انقلاب، اندكي بيشتر با سلاح 
آشــنا شدم و ما حتي سلاح هم داشتيم. من خودم 
گهگاه مسلح بودم، و قبل از انقلاب هم برخي كارهاي 
شــبه‌نظامي انجام داده بودم. مثل دستبرد زدن به 

آخرين شب 
درگيري بود. من 
از پشت‌بام به 
سمت جاده‌اي 
كه ماشين‌هاي 

عراقي به 
سرعت مي‌رفتند 

همين‌طور 
شليك مي‌كردم 
تا اينكه كم‌كم 
گلوله‌هايم تمام 
شد. دو گلوله 

بيشتر نداشتم، 
تنها شدم. 

البته 3، 4 نفري 
هنوز بودند. اما 
وسط شب آن‌ها 

هم گذاشتند 
و رفتند و من 
تنهاي تنها 

شدم. عراقي‌ها 
بودند و دورتادور 
اين خانه و من 

تنها
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بعضي جاها، رفتن براي به دست آوردن يك سري 
اطلاعــات... من خيلي به اين كارها علاقه‌مند بودم. 
اطراف ما معمولًا كشت و صنعت‌هايي بود كه عمدة 
آن‌ها دســت انگليس‌ها بود و اين اواخر دست رژیم 
صهیونیستی؛ مثل شركت شِليكات كه الان شركت 
شهيد رجايي شده اســت. قبل از انقلاب با برخي 
از دوستان شبانه ســعي مي‌كرديم بعضي از اسناد 
را از آنجا به دســت بياوريم تا بفهميم انگليسي‌ها و 
صهیونیست‌ها چه فعاليت‌هايي مي‌كنند. ما خيلي 
چيزهــا را از اين طريق به دســت آورديم. من يك 
روح كنجكاوي داشــتم و يك روح نترسي. آرام آرام 
در مبارزه قرار گرفتيم. قبل از انقلاب همان‌طور كه 
اشــاره كردم در كنار دوستاني بوديم و يواش يواش 
در جريان مبارزه عملي قرار گرفتيم. البته بيشــتر 
نوع مبارزه ما فرهنگي بود. من خودم بيشتر صحبت 

مي‌كردم و به شهرهاي مختلف مي‌رفتم.
به هر حال، با اين سوابق بعد از اينكه جنگ شروع 
شد آماده شديم كه برويم و مستقيم درگير جنگ 
بشويم. تا من لباس پوشيدم و سمت خرمشهر رفتم، 
عراق هم حملة خودش را براي گرفتن خرمشهر آغاز 
كرده بود، صدام گفته بود يك هفته بيشــتر طول 
نمي‌كشد كه خوزستان را فتح خواهد كرد. وقتي با 
او مصاحبه كرده بودند، گفته بود هفتة آينده من در 
تهران با شما مصاحبه مي‌كنم، يعني اين‌قدر خيالش 
راحت بود كه در عرض ســه روز خوزستان سقوط 
مي‌كند. البته اگر قرار بود فقط با معيارهاي نظامي 
اين ماجرا را تحليل كنيم تحليل صدام چندان بي‌راه 
نبود. عراقي‌ها كاملًا خوزستان را بررسي كرده بودند. 
آن‌ها به خوزستان، عربستان و به خرمشهر محمّره 
مي‌گفتند. واقعاً صــدام خودش را آماده كرده بود و 
انقلاب هم آن‌قدر پريشــان بود و مشكلات دروني 
داشــت كه اصلًا براي جنگ آمادگي وجود نداشت. 
جامعه آماده نبود. ارتش ما متلاشي بود. سران ارتش 
همــه گريخته بودند و بعضي هم كــه در ماجراي 
كودتاي نوژه در دام افتاده بودند اعدام شده بودند. 
ارتش ساماني نداشــت. مي‌دانيد كه در اول انقلاب 
كساني اصلًا شعار متلاشي كردن ارتش را داشتند 
كه خوشبختانه امام خميني)ره( آن موقع در مقابل 
چنين مســئله‌اي ايســتاد. در اول جنگ نيروهاي 
جديدي كه تحت عنوان سپاه و كميته شكل گرفته 
بودند بسيار كم‌تجربه بودند و حداكثر اطلاعاتشان 
در مورد ســاح‌هاي عادي بودند. من يادم است كه 
فقط در آخر خدمتم تفنگ »ژ. 3« را ديدم. بيشتر 
آشــنايي ما با سلاحي به اســم برِنو بود كه تفنگي 

بســيار سنگين و سخت است. شــما براي هر يك 
گلوله‌اش بايد يك گلن‌گدن مي‌كشيدي و يك گلوله 
در آن مي‌گذاشــتي، در حالي‌كه عراق آمده بود با 
كلاشينكف‌هايي سبك‌وزن كه در يك حركت مثلًا 
30 تا گلوله خالي مي‌كرد و خشاب‌هايي 75تايي و 
حتي 90تايي داشت. ما تازه رسيده بوديم به »ژ. 3« 
كه باز هم يك ســاح سنگين بود و معمولًا خيلي 

زود گير مي‌كرد.

 خب بعد!
 بالاخره ما بلند شديم رفتيم خرمشهر. تا آن وقت 
من خرمشهر را نمي‌شــناختم. ما بوديم و گمرك 
خرمشهر كه بيشترين هجوم به سمت آن بود و خود 
خرمشــهر در كنار آبادان بود. يك پل ارتباطي هم 
بين خرمشــهر و آبادان بود. ما بلند شديم و رفتيم. 
از جنگ چيزي نمي‌دانســتيم. مــن نارنجك‌هاي 
دست‌ساختي را كه در دورة انقلاب آماده كرده بوديم 
با خودم همراه بردم. ما بسيار جوان و سرحال بوديم. 
يادم است كه وقتي رفتيم لباس نظامي هم نداشتيم. 
من با يك شلوار معمولي رفتم. حتي كفش نظامي 
نداشتيم. وقت هم نبود و بايد سريع مي‌رفتيم. من 
وارد خرمشهر شدم و آنجا جنگ خانه به خانه، كوچه 
به كوچه جريان داشــت. ما به شدت درگير شديم. 
ما با يك جيپ رفتيم خرمشــهر و با آن برگشتيم، 
چون سازمان‌دهي نبود، لشكري یا گروه خاصي كه 
شما را اعزام كند نبود. خودت بايد بلند مي‌شدي و 
مي‌رفتي. ما هم خودمان بلند شديم و رفتيم. البته 
شــهيد محمد جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر 
بود ولي شــما اگر مي‌خواستيد از شهر خودتان به 
خرمشــهر برويد لشكري وجود نداشت كه در قالب 
آن لشــكر برويد. ما چند نفر مي‌شديم و مي‌رفتيم 
ســپاه و اسلحه‌اي مي‌گرفتيم يا مي‌رفتيم سپاه و از 
آن‌ها خواهش مي‌كرديم كه يك وسيله به ما بدهند. 
با اين وسيله ما راه مي‌افتاديم و مي‌آمديم. جنگ در 
خرمشهر جنگ بسيار بسيار سختي بود. من بسياري 
از دوستان دانشجوي دانشگاه را آنجا ديدم. بعضي از 
دوستان را ديدم و خيلي از آن‌ها را هم نمي‌شناختم. 
خانه به خانه پيش مي‌رفتيم و مي‌جنگيديم. خرمشهر 
شهر بســيار ثروتمندي بود. قبل از جنگ به سبب 
آنكه كنار اروند و پيوســته به خليج فارس بود، در 
آنجا تجارت رونق داشت. خانواده‌ها چه در خرمشهر 
و چه در آبادان بسيار ثروتمند بودند. ما در خانه‌ها كه 
مي‌رفتيم مي‌ديديم كه در خانه‌ها همه‌چيز هست. 
مردم هم روز دوم، سوم جنگ گذاشته بودند و رفته 
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بودند و تصورشــان از جنگ اين بود كه مي‌روند و 
چند روز ديگر برمي‌گردند.

امكان اينكه به ما غذا برســانند نبود. به ما گفته 
بودند هرچه در خانه‌ها ديديد در حد نيازتان بخوريد. 
حالا شــما تصور بكنيد كه روز چهارم پنجم جنگ 
برق هم قطع شد. درهاي يخچال‌ها بر اثر انفجار باز 
شده بود و تعفنِ اين گوشــت‌ها از آزاردهنده‌ترين 
چيزها در ايــن خانه‌ها بود. بعضي خانه‌ها حيوانات 
كوچك داشتند، مثلًا بعضي‌ها آهو داشتند و اين‌ها 
تركش خورده و افتاده بودند و اجسادشان هم قابل 
جابه‌جا كردن نبود. ما حتي دوستانمان را كه ضربه 
مي‌خوردند نمي‌توانستيم جابه‌جا كنيم. كار بسيار 
ســخت و دشوار بود. خانه به خانه ما مي‌جنگيديم. 
بي‌آنكه امكانات چنداني داشــته باشيم. بخشي از 

عشــاير كه آمده بودند آنجا كمك بكنند، با همان 
برنوهاي بلندي كه داشتند آمده بودند. ذهنيت آن‌ها 
از جنگ، همان جنگ‌هاي كوهستاني خودشان بود، 
كه يكي اين‌طرف كوه اســت و يكي آن‌طرف و به 
سوي هم شــليك مي‌كنند. و اين بيچاره‌ها بدون 
اين‌كه كســي را ببينند دائم بر اثــر توپ‌هايي كه 
عراقي‌ها مي‌زدند و مشــهور به خمسه خمسه بود 
)كه يك اصطلاح بود ولي ما اول فكر مي‌كرديم كه 
يك سلاح است بعد مطمئن شديم 5 گلوله 5 گلوله 
كه داره مي‌زند به اين مي‌گويند خمســه خمسه( 
همين‌جور شهيد مي‌شدند. يك روز خدايش رحمت 
كند شهيد جهان‌آرا كه فرمانده سپاه آنجا بود به 
من و بعضي از دوستان گفت كه اين‌ها يك به يك 
دارند شهيد مي‌شــوند. خوب است بقيه‌شان را كه 

7 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 1 |  پاییز 1397



باقي مانده‌اند و كارايي هم ندارند برگردانيم. در آنجا 
تنها يك تعداد كماندو بودند كه مي‌توانستند خوب 
بجنگند. اين‌ها خيلي ورزيده بودند. به ما مي‌گفتند 
شما جنگ بلد نيستيد، تازه مزاحم ما هم هستيد، 
چون ما بايد از شــما هم مراقبت كنيم. خودشــان 
جنگ را بلد بودند و آزمــوده بودند و تمرين كرده 
بودند. بسيار چالاك بودند. برخلاف ما كه چندان بلد 
نبوديم و تازه مي‌خواستيم باز و بسته كردن اسلحه را 
آنجا ياد بگيريم. در اين درگيري كه فرصت هم نبود، 
من يادم است يك شبي ـ حالا فرض كنيد 14، 15 
روز هم از جنگ گذشته است ـ اين‌ها كه آمده بودند 
)عشــاير(، فرض كنيد 80 نفر، رسيده بودند به 25 
نفر و بقيه يا شــهيد و يا زخمي شده بودند، شهيد 
جهان‌آرا به من گفت كه برايشان صحبت كنم. من 
جمعشان كردم. اول خود جهان‌آرا آمد كه صحبت 
كند. يادم نمي‌رود يكي از آن وسط بلند شد و گفت 
خيلي جنگ نامرديه، همش آهن از آسمان مي‌بارد! 
ما كسي را نمي‌بينيم كه بزنيم! شهيد جهان‌آرا گفت 
خب جنگ همينه؛ به خاطر همين‌ها مي‌گوييم شما 
برگرديد و يك آموزشي ببينيد و استراحتي بكنيد و 
دوباره برگرديد. به اين صورت يك بخشي از نيروهاي 
عشاير را ما از صحنة جنگ بيرون فرستاديم. نيروهاي 
ژاندارمري هم كه مي‌آمدند چندان آمادگي نداشتند. 
يادم است نزديك 200 نفر آمده بودند از ژاندارمري. 
وقتي آمدم با آن‌ها صحبت كنم، چون اين‌ها گفته 
بودند بگوييد دشمن كجاست كه ما با آن‌ها بجنگيم. 
سؤال كردم كه شما را چطور فرستادند جبهه؟ جواب 
دادند كه به ما گفتند هر كسي كه دوست دارد شهيد 
شود بلند شود و برود! فهميدم كه نيروهاي بازمانده 
از گذشته، سعي كرده بودند نيروهاي علاقه‌مند به 
آينده را به اين صورت براي جنگ جلو بفرســتند و 
آن‌ها را تصفيه كنند! من آنجا تازه يك چيزي مثل 
نارنجك تفنگي را به آن‌ها يــاد دادم و اينكه آن را 

چگونه مي‌شود پرتاب كرد.

 داستان خرمشهر را بگوييد.
 بــه هر حال بيــش از 34 روز طول كشــيد تا 
خرمشهر سقوط كرد، آن هم در بدترين شرايط. من 
حضور داشتم. تمام آن لحظه‌ها را به ياد دارم. آخرين 
مقاومت‌هايي كه در فرمانداري خرمشهر اتفاق افتاد، 
دوســتان ما يك به يك زخمي و شهيد مي‌شدند و 
بچه‌ها در خانه‌هايي كه محكم بود پناه مي‌گرفتند. 
خواب كه واقعاً نبود، امكانات كه نبود، من دقيقاً يادم 
اســت يك بار شــايد نزديك به 3 يا 4 روز بود كه 

خودم اولین 
شعارگوی جنگ 
بودم، چون در 
خرمشهر اولین 
شعار را آغاز 

کردم

حتي فرصت شستن دست‌ها را هم نداشتم. اصلًا آبي 
نبود. شــما فكر كنيد تمام لباس‌ها خوني، دست‌ها 
خون‌آلود...! ما اين بچه‌ها را گاهي جابه‌جا مي‌كرديم، 
گرد و غبار، دود برخاســته از پالايشگاه نفت آبادان 
كه تمام اين فضا را پر كرده بود و تنفس را ســخت 
مي‌كرد. يك صابون‌ســازي بود كــه كارخانه‌اش را 
عراقي‌ها زده بودند و بوي بدي از آن در فضا پيچيده 
بود. شما تصور بكنيد كه مخازن و بشكه‌هاي بزرگ 
همه متلاشي شــده و محتويات آن‌ها به خيابان‌ها 
ريخته شده و همه‌جا اين قير و صابون‌ها به جريان 
افتــاده بود. من با چند نفر از دوســتان ديگر بودم. 
وقتي مي‌خواستيم از اين كوچه به آن كوچه برويم، 
دائم گلوله مي‌آمد و دوستان از هم جدا مي‌شديم و 
گاهي وقت‌ها اصلًا همديگر را گم مي‌كرديم. شبي 
رســيديم به جايي كه من خودم تنها شدم. آخرين 
شب درگيري بود. من از پشت‌بام به سمت جاده‌اي 
كه ماشين‌هاي عراقي به سرعت مي‌رفتند همين‌طور 
شليك مي‌كردم تا اينكه كم‌كم گلوله‌هايم تمام شد. 
دو گلوله بيشتر نداشتم، تنها شدم. البته 3، 4 نفري 
هنوز بودند. اما وسط شب آن‌ها هم گذاشتند و رفتند 
و من تنهاي تنها شدم. عراقي‌ها بودند و دورتادور اين 
خانه و من تنها! در اين موقعيت يك گوشه‌اي پيدا 
كردم و رفتــم. البته چندان مطمئن نبودم كه اين 
گوشه از ديد عراقي‌ها پنهان بماند. چون در تاريكي 
ورودشــان را به داخل خانه و به داخل اتاقي كه در 
گوشة آن پنهان شــده بودم ديدم. يك دور زدند و 

صحبت كردند و رفتند و من نجات پيدا كردم.
وقتي آن‌ها رفتند ســريع از خانه بيــرون آمدم. 
آن‌وقت‌ها خيلي چالاك بودم؛ ســريع از ديوار بالا 
آمدم و رفتم روي پشت‌بام خود را رساندم به عقب. 
ايــن آخرين روزهاي مقاومت خرمشــهر بود. بعد، 
رسيدم نزديك به ســاحل رودخانه كه پل بود ولي 
امكان عبور از روي آن نبود، چون عراقي‌ها كاملًا به 
آن مسلط بودند و اگر كسي را مي‌ديدند با آرپي‌جي 
مي‌زدنــد. آرپي‌جي براي تانك اســت، به فرد اگر 
بزنند متلاشــي مي‌شود. همان‌جا آمبولانسي را كه 
چند تا زخمــي را آورده بود به آن طرف ببرد زدند 
و روي پل افتاد، يادم نمي‌رود تك‌تك زخمي‌هايي 
را كه افتاده بودند زمين يك نگاهي التماس‌آميز به 
ما داشتند ولي ما هيچ كاري نمي‌توانستيم بكنيم. 
چند نفر بيشتر نبوديم كه آرام آمديم و رسيديم به 
ســاحل رودخانه. حالا دو راه داشتيم يا بايد از روي 
پل مي‌رفتيم كه امكان نداشت و يا بايد از آب عبور 
مي‌كرديم كه آن هم همين وضعيت را داشــت. راه 
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وصف پروين حاجي‌شا اســت. پروين حاجي‌شا در 
خرمشهر از مجروحان پرستاري مي‌كرد. وقتي ديده 
بود كه ديگر نمي‌تواند به اين كار ادامه بدهد اسلحه 
برداشته و جنگيد تا به شهادت رسيد. اين مادر كه 
ايــن نامه را به من داد خودش با دســتان خودش، 
دخترش را دفن كرده بود. بعد اين نامه را به من داد 
و گفت اگر حســين را در خرمشهر ديدي، اين نامه 
را بهش بده و بگو كه يك سري به ما بزند. من بعداً 
متوجه شدم حسين هم به شهادت رسيده است! من 
هنوز هم اين نامه را دارم. يعني نامه‌اي كه هرگز به 

دست حسين نرسيد.
خلاصه، مــن وقتي به عقب برگشــتم و صحنة 
شــهيد شــدن‌ها و وضعيت حادي را كه اين طرف 
بود ديدم يك‌‌دفعه با جهان‌آرا مواجه شدم. جهان‌آرا 
گفــت بعضي از منافقين و پيكاري‌ها، اين بچه‌هاي 
زخمي را كه اينجا افتاده‌اند، اســلحه و نارنجك‌ها و 
خشاب‌هايشــان را باز مي‌كنند و مي‌برند و احتمالًا 
اســلحة تو را هم آن‌ها برده‌اند. گفت آن‌ها در لباس 
پرستار به اينجا مي‌آيند. بعد خودش رفت يك اسلحه 

برايم آورد كه دسته هم نداشت. اسلحه )ژ.3( بود.
آبادان يك هتلي داشت كه شده بود پناهگاه براي 
بچه‌هاي رزمنده‌اي كه از آنجا اعزام شوند. من به اين 
هتل رفتم. آنجا با دوستان خودم كه با هم از دزفول 
آمده بوديم مواجه شدم. وقتي مرا ديدند خيلي گريه 
كردند! البته گريه شوق! گفتند همه‌جا پيچيده كه تو 
كشته يا اسير شده‌اي! ظاهراً اين خبر به يكي دو تا 
از برادرهايم رسيده بود. من برگشتم دزفول )چون 
اين‌ها به من گفتند زود برگرد، چون خبر شايع شده 
و زودتر بايد خانواده‌ات تو را ببينند( وقتي برگشتم 
شــبانگاه بود. ساعت تقريباً 2 رسيدم دزفول. وقتي 
خواستم وارد خانه شوم و خانواده خواب بودند. ديدم 
يك لباس خون‌آلود پشت در است. نگاه كردم ديدم 
قسمت بالاي لباس خون‌آلود است. فهميدم منافقين 
اين لباس را انداخته‌اند كه بگويند من كشته شده‌ام. 
اگر خانواده‌ام اين را مي‌ديدند، معلوم نبود چه اتفاقي 
مي‌افتاد. به هر حال چنــد روزي در دزفول بودم و 
مجدداً برگشتم آبادان. حالا ديگر خرمشهر سقوط 
كرده بود و ما مي‌آمديم آبادان و در آبادان و اطراف 

آبادان مي‌جنگيديم. 
يك منطقه‌اي است در آبادان به نام فيّاضيه، ايستگاه 
7 آبــادان، كه آنجا ما با عراقي‌ها درگير بوديم. يادم 
است اين بار وقتي آمدم، عراقي‌ها جاده را قطع كرده 
بودند. مردم بيچاره‌اي كه در بيابان‌ها آواره بودند، به 
ما التماس مي‌كردند يك كم آب به ما بدهيد. چون 

ديگري پيدا كرديم و آن عبور از سقف پل بود. من از 
سقف پل آويزان شدم و 50 دقيقه طول كشيد تا به 
آن طرف رسيدم. در حالي‌كه هيچي را هم رها نكرده 
بودم. اسلحه‌ام را با خود داشتم و خشاب‌هايم را هم 
داشــتم. اما خيلي سخت بود. عراقي‌ها همين جور 
مدام تير مي‌زدند. گويا متوجه شده بودند كه چند 
نفر در حال عبور از سقف هستند. اما چون پل فلزي 
بود تيرها كمانه مي‌كرد. من به هر صورت  به زحمت 
به آن طرف پل رسيدم. وقتي رسيدم آن طرف پل، 
ديگر آخرين رمق تنم را از دســت دادم و افتادم و 
نفهميدم چي شد. وقتي بيدار شدم ديدم اسلحه‌ام 
نيســت. اســلحه‌اي كه با تمام زحمت حفظ كرده 
بودم نبود. زير پل هم زخمي‌ها ريخته بودند. وضع 
خيلي فاجعه‌آميز بود. امكان اينكه اين‌ها را از زير پل 
بيرون بكشند نبود. چون آن‌ها كاملًا مسلط بودند و 
آن طرف را كه آبادان بود مورد هدف قرار مي‌دادند. 
من شاهد همة اين صحنه‌ها بودم. اين را هم اضافه 
كنم كه وقتي به هوش آمدم ديدم يك زخمي كنارم 
اســت. خيلي هم جوان بود. چند تا مددكار بودند 
آنجا كه رســيدگي مي‌كردند به اين‌ها، فقط در اين 
حد كه زخم‌ها را ببندند. امكانات كه نبود. ديدم اين 
بچة جوان در حالي‌كه زخم در بدن داشت، يكي از 
دختران مددكار را صدا كرد و بهش گفت بنشــين. 
بدنش خون‌آلود بود. بهش گفت ســرمو بگذار روي 
پاهات، و سرش را گذاشت روي زانوي دختر خانم. 
بعد بهش گفت يك چيزي برايم بخوان! دختر شروع 
كرد به خوانــدن. يكي دو تا بيت از باباطاهر خواند. 
همين كه مي‌خواند آن پسر جوان تمام كرد! دختر 
ســرش را گذاشت زمين شروع كرد به رسيدگي به 
ســاير زخمي‌ها. فهميدم كه اين دو خواهر و برادر 
بودند! اين خواهر ديگر برنگشت به سمت برادر و به 

رسيدگي به بچه‌هاي ديگر مشغول شد!

 این ماجرا قابلیت تبدیل شدن به یک 
فیلم ماندگار را دارد!

 بله. یک هفته‌ای خرمشهر بودم، برگشتم دزفول. 
یک روز ماندم و دوباره به جبهه برگشتم. در دزفول 
خانواده‌ای به اســم حاجی‌شا، چون فهمیده بود که 
من از خرمشهر آمده بودم و دوباره دارم برمی‌گردم 
به من نامه‌ای داد. گفت اگر می‌شود آن را به پسرش 
برســانم. این خانواده حاجی‌شــا، همان خانواده‌ای 
هستند که آقای قاسمعلی‌فر است، رمان »نخل‌هاي 
بي‌ســر« را براي آن‌ها نوشته اســت؛ يكي از اولين 
رمان‌هاي دفاع مقدس، كتاب نخل‌هاي بي‌ســر در 
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زندگي‌شان را گذاشته بودند و راه افتاده بودند. 40، 50 
كيلومتر راه و دست يكي دو تا بچة كوچك را هم گرفته 
بودند و در اين بيابان‌ها هم آواره شــده بودند. بارها هم 
عراقي‌ها مي‌آمدند و آن‌ها را هدف قرار مي‌دادند! از آبادان 
به خرمشهر و از خرمشهر به آبادان و از آبادان به سمت 
بندر ماهشهر. آبادان هم در محاصره قرار گرفته بود كه 
معروف بود به حصــر آبادان. در همان وقت بود كه امام 
خميني)ره( مي‌گفتند حصر آبادان بايد شكسته شود. ما 

معمولًا در آبادان مستقر مي‌شديم.
روزي كه من از بندر ماهشهر مي‌خواستم زميني بيايم 
به ســمت آبادان، وسط راه به ما گفتند برگرديد و جاده 
را گرفتند. ماشين ما پشت‌سر ماشين شهيد تندگويان 
بود؛ محمدجــواد تندگويان وزير نفت كه دســتگیر و 
اسير شــد و بعد هم در اسارت به شهادت رسيد. يعني 
اگــر يك كم ديگر ما جلو بوديم با همان‌ها به اســارت 
گرفته مي‌شديم. سريع برگشتيم. آن‌وقت‌ها وزير كشور 
مصطفي ميرسليم بود. ما در بندر ماهشهر مانديم و 
بعداً با هلي‌كوپتر آمديم به سمت آبادان، چون از زمين 
نمي‌شد. چند تا هلي‌كوپتر تي 14 بود از نوع شنوك، كه 
خيلي بزرگ هستند و تعداد زيادي را جا مي‌دهند. ما با 
اين هلي‌كوپترها حركت كرديم و به سمت آبادان آمديم 

و در آبادان بوديم.
يك بار اتفاق مهمي افتــاد. همان روزهايي كه با اين 
هلي‌كوپتر مي‌رفتيم و برمي‌گشتيم، يك روز در باندي 
كه درســت كــرده بودند تا اين هلي‌كوپتر بنشــيند و 
زخمي‌ها را و شــهدا را ببرد ما منتظر هلي‌كوپتر بوديم. 
ظهر شــد و افرادي كه آنجا بودند گفتند نماز بخوانيم. 
خب آب و امكانات هم وجود نداشــت. ما همين‌طور كه 
ايســتاديم تا نماز بخوانيم ديدم يك تعداد با لباس‌هاي 
سپيد پزشكي و پرستاري، مقابل ما قدم مي‌زنند و با هم 
يك شوخي‌هايي مي‌كردند! يكي از بچه‌ها گفت خيلي 
اين‌ها مشكوك هستند! يك بسته‌هايي را هم با خودشان 
داشتند. تعداد ما 24 نفر بود كه مي‌رفتيم و مي‌آمديم. 
فرمانــده ما به نام آقاي حافظي گفت كه خوبه ببينيم 
در وسايل اين‌ها چه هست. من بلافاصله به آن نكته‌اي 
برگشتم كه شهيد جهان‌آرا گفت؛ كه منافقين مي‌آيند 
و وســايل را مي‌برند. فرمانده از آن‌ها پرسيد اين‌ها چه 
هستند؟ در جواب گفتند اين‌ها وسايل پزشكي است و 
يكي‌شان گفت اصلًا به شــما چه ربطي دارد؟! برخورد 
آن‌ها باعث شــد كه حساسيت ما بيشتر شود. بلافاصله 
فرمانده، گلنگدن را كشيد و گفت الان با تير همة شما را 
درو مي‌كنم! من بايد وسايل را ببينم. وقتي وسايل را باز 
كرديم ديديم كه اسلحه است، اسلحه‌هايي كه از بچه‌ها 
بوده و برداشته بودند. يك‌دفعه يكي از دوستان كه زخمي 

شده بود و چند روز قبلش تير به پايش خورده بود 
و حالا بســته بود و مجدداً برگشــته بود به يكي از 
آن‌ها اشاره كرد و گفت اين آقا در بيمارستان طالقاني 
گفته بود كه پاي مرا قطع كنيد! نگو كه اين‌ها از اين 
مجموعه بودند. ما در آن‌ها نشانه‌هايي از چريك‌هايي 
فدايي و منافقين پيدا كرديم. فرمانده سپاه آبادان، 
مهدي كياني، كه بعداً فرمانده لشكر 7 وليعصر)عج( 
شــد و مدتي هم فرمانده لشكر همدان بود، اتفاقاً از 
دوستان و همشهريان ما بود. ما به او اطلاع داديم و 
دستور داد آمدند و اين جمع را بردند. من يادم است 
كه يكي از اين بچه‌ها )چون آن‌ها گفته بودند اين‌ها 
آمپول و دارو هستند( يكي از اسلحه‌ها را برداشت و 
گفت اين آمپول! را به چه كسي مي‌خواستي بزني؟! 
400 گلولــه ما فقط از اين‌ها گرفتيم. نارنجك بود، 

اسلحه بود، همه چي بود.
بــه هر حال ما مدتي در جنگ آبــادان بوديم. در 
منطقه آبادان بســيار يادها و خاطره‌ها بود. بخش 
قابل‌توجهی از كساني كه در آن موقعيت در جبهه 
بودند معلم بودند و دوستان معلمي كه من با آن‌ها 
بودم. چه دوســتاني من داشــتم و چه شب‌هايي 
بــا آن‌ها گذرانديم و چــه اتفاقات عجيب و غريبي 
مي‌افتاد! جبهه تركيبي از آدم‌هاي مختلف بود. شما 
همه تيپ انساني مي‌توانستيد در جبهه پيدا كنيد. 
پير بود، جوان بود، بي‌سواد بود، باسواد بود، دانشجو 
بود، استاد دانشــگاه بود، همة اين افراد در تركيب 

عجيب و غريبي در كنار همديگر قرار گرفته بودند.
من اين خاطره را هم بگويم و بحث را جمع كنم. 
يك نفر آمده بود به جبهة فياضية آبادان، كه همديگر 
را نمي‌شناختيم. از شمال آمده بود و 12 سالش بود 
و براي ما با آن ســن و سال خيلي تازگي داشت. ما 
هنوز گاه‌گاه با هم ارتباط داريم. اســمش تقي بود. 
فضاي جبهه خيلي شوخ بود. در عين حال كه بچه‌ها 
در حال جنگ و رزم بودند خيلي فضاي باطراوت و 

باحالي بود.
يك نفر ديگر هــم آمده بود به جبهه فياضيه كه 
خيلي خوش‌هيكل و توانمند بود. من متوجه شدم 
كه او قصاب اســت. يك سبيلي داشت و با خودش 
تيربار برداشته بود، تيربار ژ.3 هم بسيار سنگين است. 
شما تصور كنيد با اين نواري هم كه دور كمر بسته 
بود، چه شكلي مي‌شد! خدايش رحمت كند شهيد 
كلهر، كه فرماندة اين خط بــود يك بار آمد با من 
صحبت كرد و گفت شما ديگر از اين به بعد فرمانده 
هســتيد. گفتم من فرمانده نيســتم، من يك تك 
تيرانداز، و يك آدم سادة رزمنده هستم. به هر حال 

از اول جنگ تا 
آخر جنگ هميشه 
لباس نظامي تنم 
بود. كلاس هم كه 
مي‌رفتم با لباس 
نظامي مي‌رفتم
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همه به گونه‌اي با من ارتباط داشتند به خاطر اينكه 
من حرف مي‌زدم، صحبت مي‌كردم، رزمنده‌ها را گرم 
مي‌كردم. خودم اولين شعارگوي جنگ بودم، چون 
در خرمشــهر اولين شعار را آغاز كردم، در حالي‌كه 
چند روز از جنگ نگذشته بود. من مي‌ديدم كه تعداد 
مردمي كه در خرمشهر باقي مانده‌اند خيلي افسرده 
هستند. براي اينكه نشاطي ايجاد كنم )با اينكه خيلي 
هم خطرناك بود( يك تويوتا گرفتم. و به راننده گفتم 
من عقب اين تويوتا مي‌ايســتم و با صداي بلند در 
همين مقدار از شهر كه باقي مانده در آن مي‌چرخيم 
و من هي شعار مي‌دهم. شعاري درست كرده بودم 
كه در جنگ خيلي مشهور شد، به اسم »اليوم يوم 
الافتخار«. اگر كسي به كتاب سيدمهدي فهيمي 
كه »فرهنگ جبهه« اسمش است مراجعه بكند اين 
شعار را مي‌تواند ببيند. اين شعار براساس شعار فتح 
مكه به ذهنم رسيد. مي‌گن وقتي كه لشكر ده‌هزار 
نفري پيامبر)ص( پشــت شهر مكه رسيدند و حالا 
ديگه آماده بودند كه مكه را فتح كنند يكي از ياران 
پيغمبر)ص( به اسم سعدبن عباده يك شعار داد 
گفت: »اليوم يوم الملحمه«، امروز روز انتقام است. 
پيغمبر)ص( فوراً بر كنارش كرد و پســر ســعد را 
جايگزين او كرد و گفت: بگو »اليوم يوم المرحمه« 
امروز روز بخشــش و گذشت است. و خيلي عجيبه 
كه پيغمبر)ص( وقتي مي‌خواست مكه را فتح كند 
گفت ســه جا امن است كه هر كس در اين سه جا 
قرار بگيرد كسي حق تعرض به او را ندارد. يكي خانة 
خدا و دوم، خانه ابوسفيان )خانة ابوسفياني كه تمام 
فتنه‌ها و جنگ‌ها را عليه پيامبــر)ص( انجام داده 
بود( و ســوم هر كس در خانة خــودش. من از اين 
شعار آمدم استفاده كردم، گفتم »اليوم يوم الافتخار، 
صداميان كردند فرار«، يا مثلًا »انا في نهج‌الامام، ليس 
حيات ‌الاالقيام«. عربي، فارسي را آميخته مي‌كردم و 
شعار درست مي‌كردم و بچه‌هاي رزمنده با من دم 
مي‌گرفتند. يك‌دفعه فضاي خرمشــهر لبريز شد از 
شعار و يك گرمايي ايجاد كرد و چون من يك ارتباط 
فكري، روحي، معنوي با بچه‌هاي رزمنده داشــتم. 
افراد گاهي وقت‌ها مي‌آمدند و با من حرف مي‌زدند. 
يك بار غروب همين آقايــي كه قصاب بود آمد به 
من گفت من مي‌خواهم بزنم به عراقي‌ها. گفتم الان 
زمانش مناسب نيست. گفت ولي من مي‌خواهم! من 
به بعضي از بچه‌ها گفتم اگــر آمادگي داريد با هم 
برويم. شديم 12 نفر و او هم تيربار سنگين را روي 
شانه‌اش گذاشت و حركت كرديم. رسيديم به جايي 
كه عراقي‌ها بودند. خيلي راحت نشسته بودند و فكر 

نمي‌كردند چه خطري ممكن است در كمين آن‌ها باشد.
بعضي از آن‌ها با لباس معمولي روي تانك نشســته 
بودند. اين رسيد آنجا، تيربارش را گذاشت و شروع كرد به 
درو كردن اين‌ها. بعد از اينكه تعدادي از آن‌ها را زد، گفت 
جنگ من ديگر تمام شد. من انتقامم را گرفتم! فهميديم 
برادرش را كه راننده بوده در مرز، عراقي‌ها ماشينش را 
مي‌گيرند و مي‌برند. خودش را هم شهيد كردند و او حالا 
آمده بود انتقام بگيرد. انتقامش را گرفت. حالا شب شده 
بود. يك قليان هم با خودش داشــت، آن را چاق كرد و 

قليانش را كشيد و گفت خداحافظ من رفتم و رفت! 
دو ساعت بعد ساعت 12 شب عراقي‌ها حمله كردند و 
تا توانستند آتش بر سر ما ريختند. ما در يك نخلستان 
بوديم. نخلســتان‌ها شــيارهايي دارند تا آب بين آن‌ها 
جريــان پيدا كنند كه معمولًا گاهــي وقت‌ها با جزر و 
مــدّ رودخانه اين اتفاق خود به خود مي‌افتاد و نيازي به 
آبياري نبود. ما در اين شيارها سنگرهاي استوانه‌اي شكل 
درست كرده بوديم. واقعاً تا كسي نمي‌آمد بالاي سر ما، ما 
را نمي‌ديد و عراقي‌ها تا نزديك ما آمدند و برگشتند. يك 
شب بسيار سختي را ما گذرانديم. چند تا از دوستانمان 
زخمي و يكي دو تا هم شــهيد شــدند. به هر حال اين 

حوادثي بود كه ما در منطقه خرمشهر و آبادان داشتيم.
بعد از آن كم‌كم به سمت جبهه‌هاي ديگر رفتيم. من 
در اين موقعيت در حالي‌كه در جنگ بودم در كلاس‌هاي 
درسم هم شركت مي‌كردم، اما چند خط در ميان. از اول 
جنگ تا آخر جنگ هميشه لباس نظامي تنم بود. كلاس 
هم كه مي‌رفتم با لباس نظامي مي‌رفتم. گاهي حتي از 
جبهه مي‌آمدم از ســر راه به دانشگاه مي‌رفتم. استادها 
هم مي‌دانستند. البته من تنها نبودم و تعداد ديگري هم 
همين وضعيت را داشتند. بسيار اوقات در جبهه با من 
كتاب بود و درســم را آنجا خواندم. من اصلًا پايان‌نامه 
كارشناسي ارشــدم را در جبهه نوشــتم و موضوع آن 
»ديدگاه‌هاي كلامي عطار« بود. عطار يكي از پركارترين 
شاعرهاي ما بوده، كتاب‌هاي فراواني داشته و من از اين 
منظر كتاب‌هايش را بررسي كردم. به هر حال بيش از 8 

سال را در جنگ بوديم.

 خاطرات ارزنده‌اي بود. ممنونم از شما.

در شماره 67 تاریخ تولد غلامرضا رشیدیاسمی)1324ق/1275ش( 
به اشتباه )1288/1327 ش( درج شده بود که بدین وسیله اصلاح 

می گردد.
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